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Abstract 
Rababnameh of Sultan Valad is a mystical text that has been versed using Rumi's Masnavi and has 

explained many of the principles of Rumi's thought. In Rumi's Neiname, the reed instrument is a 

symbol of a complete and distant lover who has a lament, but the rabab instrument has many moans 

because the symbol of lovers is separated. Bidel Dehlavi is one of the famous poets in India and Sindh 

who has a high position in Iran and Central Asia. Just as Rumi changed after meeting Shams Tabrizi, 

Biddle also experienced a kind of romantic madness in his first meeting with king of Kabol. This 

research has examined the intellect and love in the textbook of Sultan Valad and the spell of wonder 

Bidel Dehlavi by referring to library documents and sources by content analysis method and based on 

intertextual theory and it has concluded that in the two systems, the intellect is like a ladder that raises 

the mystic step by step to meet the beloved  but what brings the lover to the beloved is love, which is 

naturally superior to reason.  
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1. Introduction  

Intertextuality theory believes that each text has been formed based on previous texts and no text is 

produced or even received completely independently. Therefore, in the production and reception of a 

text, prefixes always play a key role. In other words, no text is created without intertextual relations. 

Motivated to solve the philosophical and mystical problems of Rumi's book Masnavi, Sultan Valad 

versed the Rababnameh in a simpler and more understandable language for the mass of people. He 

always acknowledged that although he was acquainted with mysticism in his father's school, he also 

had the inspirations and passions of Hazrat Haqq. 

Most Indian critics and biographers, including Shebli Nomani compered Biddle to Khajeh 

Abdullah Ansari and Imam Ghazali in Prose and they think of him as Saadi, Rumi and Hafez in 

poetry. As Hafez is famous and popular in the world of culture, literature and composing lyric poems, 

Saadi is famous in the world as the master of romantic lyric poetry. Biddle is also well-known in India 

and in Sindh, and admits that he has benefited from Saadi and Hafez: 

I am satisfied with Saadi's poetry and prose rather than flowers and lavender 
these meanings are more prevalent in Golestan. 

(Bidel, 2009: 874). 

He also said in another lyric: Hafiz is my imaginative guide and lyricist:  
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Biddle! Hafiz's words became the guide of my imagination 

I hope that in the end, my goal will come true   
(Same, fifty-three).  

2. Research Methods 

The research method in this research is content analysis in a historical way and referring to library 

sources and documents. 

The place of love in Rababnameh 

Sultan Valad, like many mystics before him, considered love to be a fundamental and eternal 

phenomenon and believed that virtual love is a bridge between lover and beloved. 

"Love is the most fundamental argument of mysticism. The sages consider love in all beings of the 

current universe and consider it as the essence of the movement of the planets and the planets." (Haeri, 

2000: 119). 

When true love enters your being   
If it's on God or on human being 

(Sultan Wald, 1980: 346-351) 

Confrontation of reason and love  

Sultan Valad, like most mystical poets and mystics, considers the poet of reason as the opposite of 

love. Iqbal Lahori, a freedom-loving Pakistani poet who was a follower of Maulana and Sultan Walad, 

says:  

Both Amir of the caravan, both going home 

Wisdom leads to deceit, love leads to victory 
Love breaks the tent of six directions, 
Reaching for the rope of the galaxy, 

(Iqbal Lahori, 1927 / AD: Sheet Five)  

The madness of love 

The manifestation of goodness that shines on appointments begins with love, that is, goodness is love-

creating. If the seeker does not avoid the dangers of going astray, he will not reach his destination. 

This means that if love does not appear in the hearts of followers, there is no love. Therefore, it is 

necessary for follower to take the hand of the old man and pass by the officials in order to appease him 

as a result of the emergence of the state of love and affectione. 

Sometimes the storm hides in drops 

Sometimes the color of the storm drops 

This flower of love has a hundred flowers 

There are several things to do with this trick   
Such a lifetime of manifestation   

It had the meaning of consolation 

3. Conclusion  

After examining and analyzing the Telesme Heirat by Abdul Qadir Biddle, whose poetry and thought 

have been influential in India, Pakistan, Transoxiana, Iran and all the geography of the Persian 

speakers, on the other hand, the Masnavi of Rababnameh of Sultan Valad, which was famous in Iran, 

the Ottoman Empire of that time, Ganjeh and Shervan and other Persian-speaking regions, these 

results were achieved. 

Sultan Valad is a mystic poet who, without a doubt, followed Maulana Jalaluddin, mystical poetry 

and teaching method, and was able to preserve the precious heritage of Sufism. In the sky of Islamic 

literature and mysticism, the Masnavi of Rababnameh is like the shining moon that receives its light 

and radiance from the sun of Rumi's Masnavi and illuminates the nights of the new darkness of the 

travelers. 
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 چکیده

مولللوی  ۀگیری از مثنوی مولانا به نظ  درآمده و ب یاری از مبانی اندیقلل یک متن عارفانه است که با بهره  ،سلطا  ولد  ۀنامرباب

 رابللاب«، سللاز»امللا  ،نماد عاشد کام  و دور از معقوق است که یک زاری دارد  «ین  ساز»مولانا،    ۀنامدر نی  .را تبیین کرده است 

کقیده است. بیدل دهلوی از شاعرا  بنام در هنللد و سللند اسللت کلله در ایللرا  و زیرا نماد عاشقانی هجرا   ؛دارد  ی ب یارهاناله

گونه که مولانا در اثر ملاقات با شمس تبریزی متحوّل شللد، بیللدل نیللز در هی بلند داشته و دارد. هما آسیای مرکزی نیز جایگا

، بللا ت ینامتنیب ۀنظری ۀد. این پژوهش به روش تحلی  محتوا و بر پایشعاشقانه دچار   نخ تین دیدار با شاه کابلی، به نوعی جنو ِ

بیدل دهلللوی مللورد بررسللی   «رتیح  سل  »سلطا  ولد و    نامۀ«»ربابای، عق  و عقد را در  مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه

ملاقللات معقللوق  پله بللرایاست که سالک را پلهعق  مانند نردبا   ،یافته است که در دو منظومهقرار داده و به این نتیجه دست 

 است.از عق  برتر سبعاً که   د است ، همانا عقرساندمی  محبوباما آنچه عاشد را به وصال   ؛بارادبالا می

 نامه، سل   حیرت، عق ، عقدبینامتنیت، رباب ۀادبیات عرفانی، نظریكلیدی:  هایهواژ

 ه ممقد  -1

های پیش از خود شک  گرفته و هیچ متنللی کللاملاً م للتق  تولیللد یللا متن  بینامتنیت، بر این باور است که هر متنی بر پایۀ  ۀنظری

کنند. به بیا  دیگللر، بللدو  ها نقش اساسی ایفا میمتنبنابراین در تولید و دریافت یک متن همواره پیش  ؛دشو حتی دریافت نمی

  شود.روابط بینامتنی هیچ متنی خلد نمی

 بللرای  ترفه قابلل   و  ترساده  زبانی  به  را  نامهرباب  مولوی،  مثنوی  کتاب  عرفانیِ  و  فل فی  مقکلات  ح   انگیزۀ  با  ولد  سلطا 

 جللذبات و الهامللات از مللاا شللده، آشللنا عرفللا  با پدر مکتب  در اگرچه که داشت  اذعا  همواره وی.  درآورد  نظ   به  مردم  تودۀ

 .است   بوده  برخوردار نیز  حد حضرت

mailto:moazzeni@ut.ac.ir


 45 تینامتنیب یۀنظر یۀبر پا یدهلو دل یب رتیسلطا  ولد و سل   ح ۀنامبازتاب عق  و عقد در راباب  یبررس

بیدل را در نثر با خواجه عبدالله انصللاری و امللام غزالللی مقای لله   ،هند، ازجمله شبلی نعمانی  نوی ا اغلب منتقدا  و تذکره

گونه که حافظ در جهللا  فرهنللا و ادب و سللرود  پندارند. هما مولوی و حافظ می  ،کنند و در شعر وی را همانند سعدیمی

جها  اسللت. بیللدل نیللز در هنللد و سللند  ۀاشقانه شهرشهرت و محبوبیّت دارد و سعدی با عنوا  استاد غزل ع  های رندانه،غزل

 ها برده است:کند که از سعدی و حافظ بهرهبلندآوازه است و اعتراف می

 قللانع   سععیدیاز گ  و سنب  به نظ  و نثر  
 

 ایللن معللانی در گل للتا  بیقللتر دارد بهللار 
 

 (874: 1388)بیدل، 

 سرایی من است.انگیزی و غزلو نیز در غزلی دیگر گفته است: حافظ راهنمای خیال

 شللد هللادی خیللال  حععا  بیللدلک کلللام 
 

 دارم امیلللد کلللصخر مقصلللود ملللن برآیلللد 
 

 سه( وپنجاه :)هما 

بر چهار ستو  بزرگ بنا شده کلله یکللی از آ  چهللار   قارهتوا  گفت: کاخ شاعری هند و شبهقاره میدر نقد شعر هند و شبه

ستو  بیدل است و سه دیگر: امیر خ رو دهلوی، غالبِ دهلوی و اقبال لاهوری و البته بیدل در موضوعات ان ا ، ه تی، عق  

 عقد پیرو مولانا و سلطا  ولد است.

 «نللو  سللرز»ن شاعرا  و شعرخوانا  آ  روزگار ای که بعضی شاعرا  اواخر قر  نه  و اوای  قر  ده  پدید آوردند، بیشیوه

 د.ششاعری به سبک هندی مقهور  ۀاین شیو   ،کوچ ب یاری از شاعرا  ایرانی به هندوستا  ۀنامیده شد. بعدها درنتیج

 زد دام جللای نیرنللا، عللال  سللیر نی للت 
 

 آب هللامو ِ و دارد آتللش دریاهللایِ عقللد، 

 (189:  1388  بیدل،)                             
 

 بیان مسئله -1-1

بدیهی است ان للا  پرهیزگللار بللا   .عنوا  محبوب ازلی است خدا به  ۀعرفا ، نگرشی هنرمندانه به جها  ه تی و عبادت عاشقان

کنللد تللا بلله پیقللگاه آنگاه با پر و بال عقد، در آسما  سریقللت پللرواز می  ،رسدتبیین عقلی و از راه شریعت به کمال ن بی می

قاره اصلی در این پژوهش، بررسی جایگاه عق  و عقد از دیدگاه بیدل دهلوی، شللاعرِ عللارف شللبه  ۀلئ. م کندحقیقت عروج  

 گویا  است.  ولد، عارفِ شاعر در محدودۀ جغرافیای پارسیهند و سلطا

 اهداف و ضرورت تحقیق -1-2

نللوین  ۀنظریلل  ۀنامه و سل   حیرت بر پایلل های کهن ربابداد  بازتاب عق  و عقد در منظومههدف اصلی در این ج تار نقا 

 بینامتنیت است.

 روش تحقیق -1-3

 ست.ا  ایتاریخی و مراجعه به منابع و اسناد کتابخانه  ۀمحتوا به شیو روش تحقید در این پژوهش، تحلی  

 تحقیق ۀپیشین -1-4

نامه، مقاله و آثار فراوا  چللاو و در شرح حال، آثار، اندیقه و سبک شعرِ بیدل دهلوی و سلطا  ولد فرزند مولوی کتاب، پایا 

 از جمله:  ؛ده است شمنتقر  

 ، تهرا .1388از دیدگاه بیدل و حافظ،  ان ا  کام  ۀعبدالغفور آرزو، مقای  -

 ، تهرا . 1386الله، فیض قدس، احوال و آثار بیدل، خلیلی، خلی  -

 ، تهرا .1392گویی در شعر بیدل دهلوی، حبیب توحیدیا ، تناقض -
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 ، علیگر، هندوستا . 395ی بیدل در اشعارش، زهرا پریدختا ، تبلور اندیقه -

 الدّین عباسی، تهرا .شهاب ۀ، ترجم1385قد، ویلیام چیتیک، راه عرفانی ع -

 ، تهرا .1397سار مثنوی مولوی، نامه سلطا  ولد در سایهمحمد مؤذنّی، ربابعلی -

اند، نگارندگا  های بیدل و سلطا  ولد نپرداختهیک از این منابع مقخصاً به مقدار عق  و عقد در مثنوینظر به اینکه هیچ

 اند.مورد بررسی قرار دادهاین نکته لطیف را 

 بینامتنیت  ۀنظري  -2

های رفللت. در سللالکار میهها بلل شناسی و مراجعه به برخللی اندیقللههای نقد و سبکدر نقد و بررسی متو  ادبی معمولاً کتاب

 شناسی و... پدید آمده که نگاهی تازه به متو  کهن دارد.های ادبی جدید و نقد روا اخیر نظریه

بینامتنیللت یکللی از ۀ ، بللا ابللدار نظریلل ردکلل در فران لله زنللدگی می  1960، که از سللال  الاص بانوی بلغاری  ژولیا کری توا»...

ادبیات و هنر در قر  بی ت  ارائه داد. وی در این نظریه اظهللار داشللت کلله هللر متنللی   ۀدر حوزرا  های علمی  ترین کقفبزرگ

چللو   ؛ها ارتباط وجللود داردبیانگر این نبود که بین متن به ظاهر ساده صرفاً ۀشود. این جملهای پیقین ساخته میبراساس متن

براسللاس آ    .بلله مؤلللف اسللت   الهامهای پیقین معتقد بودند متن یک نور  نظریه  ،گاه تردیدی وجود نداشت له هیچئدر این م 

اقللع سللوبژکتیو )ذهنللی( بللود یللا براسللاس شللد و در ویا از ذهنیت مؤلف و براساس تجربیات درونی او تولید می  ها متننظریه

 .(27: 1394)نامور مطلد، « شدهای پیقین مح وب میمتن ۀبدین معنا هر متنی آین .تجربیات بیرونی مؤلفا 

از متو  پیقللین اسللت و ایللن زنجیللره  ایحتی متو  مقدس، چکیده های نوین ادبی، متو  حاضر در این روزگاربنابر نظریه

های فرهنگی، اقتصادی، علمی و... با یکدیگر در تبادل اسلاعات ها همواره به ضرورتزیرا ان ا   ؛همچنا  ادامه خواهد داشت 

 . ه تندو تعام  اندیقه 

ی تازه داشت. او معتقد بللود بینامتنیت به روابط بین متو  نگاه  ۀکرد  واژ»ژرار ژنت فران وی بعد از رولا  بارِت، با مطرح

وی اصطلاح ترامتنیت را برای هر متنی پیقنهاد کللرد؛ زیللرا یللک مللتن   .(374:  1378هر متنی، خاسرۀ متن دیگر است« )بروئ ،  

 .(2: 1997گیرد )ژنت، خواه آشکارا و خواه پنهانی، در رابطه با متو  دیگر قرار می

ای از کننللد کللنش خوانللد  در شللبکهها ادعللا میدانند، آ ها را بینامتنی میآ   پردازا  اکنو ند که نظریهه تها چیزی  »متن

 .(170: 1397، و نادری نادری؛ 5: 1385غلطد« )آلن، روابط متنی فرومی

خللود نیللز بلله ایللن تقلیللد و  شش دفتر مثنوی مولانا، سه دفتر سروده و  متو   بینامتنیت، سلطا  ولد در برابر  ۀبر مبنای نظری

ده شلل منللد از ایللن متللو  بهره و گرایش به مثنوی مولانللا،  بیدل دهلوی نیز ضمن برخورداری از سبع موسیقیایی  تباس بالیده واق

 است.

 نامه مثنوی رباب  -3

سلللطا  ولللد یکللی از   ترین متو  تعلیمی اسللت.ترین و پختههای عرفانی و از بزرگیکی از زیباترین منظومه  ،نامهرباب  یمثنو 

و در  یافللت  نمللا و نقللو او، هللای عرفللانیِ های اخلاقی و مذهبی و مراقبت مریدا  پدرش حضرت مولانا بود که تحت آموزش

به تقلید از پدر بزرگوار خویش که گفته بللود   ویتوجه و احترام جامعه تبدی  شد.  های قاب ت یدورا  جوانی به یکی از شخص

عنوا  عاشد دور از معقوق معرفی کللرده بللود، توضللی  نی را به ،و با تف یری سمبولیک  نده ت  راباب در اضطراب  یهمه اجزا

 نی است.   ۀسوزتر و جانگذارتر از نالداد که رباب، ساز محبوب مولاناست و البته نوایش دل

 اشلللقندتُلللر  و روملللی و علللرب گلللر ع
 

 ربلللابهمزبلللا  اوسلللت ایلللن بانلللا  

 (21:  1359)سلطا  ولد،                         
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 ات عر انی ینامه در ادبربابجايگاه  -4

از پللرداختن بلله دیگللر آثللار او  اسللت،سلللطا  ولللد  ۀنامعق  و عقد در رباب ۀبررسی پدید  ،نظر به اینکه هدف از این ج تار

 د.شو خودداری می

سلطا  ولللد  ۀناماست. رباب و از جهت ادبی فصی  و عارفانه گما  از پختهنامه از لحاظ جوهر شعری و نور بیا  بی»رباب

ح سللخنا  های عرفانی زبا  پارسی ارزشی خاص خود دارد. مخصوصاً که این کتاب، شللراز جهت بیا  و محتوا در میا  مثنوی

 .: مقدّمه: شش(1359حضرت مولاناست« )گردفرامرزی،  

   :نامه، به در  اندِ  مریدا  پدرش اشاره کرده است سلطا  ولد بارها در مثنوی رباب

 ایلللن مراتلللب، حلللالِ مولانلللای ماسلللت 

 آنچللله کلللردم فهللل  ازو گفلللت  هملللا 
 

 ویلللن معلللانی، قلللالِ مولانلللای ماسلللت  

 ک  دریلللن، نیکلللو بلللدا ونی لللت بلللیش

 (239:  1359)سلطا  ولد،                        
 

توا  از سط  سللخنا  عرفللانی بلله تا الهام حد نباشد نمی ،شمارد»... اما در جایی دیگر سخنا  خویش را جمله از الهام حد می

 ها رسید.ژرفای آ 

 انلللدرین جلللا هلللر چللله گفلللت  ای پ لللر
 

 دا  سلللر ب لللر حلللد الهلللامجملللله را  

 : هقت(1359)گردفرامرزی،                    
 

 ساز رَباب در شیر شاعران -5

، جایگاهی ارزشمند داشته و صوفیا  در مجللالس وفابزار موسیقی و انوار ساز از هما  آغاز در محاف  سرفدارا  عرفا  و تص

باب، یک ساز قللدیمی اسللت کلله خاسللتگاه آ  اند. »راکردهها از نی، دف، رباب، سب  و سایر آلات موسیقی استفاده میو خانقاه

. این ساز با نام رباب بیش از یک هللزار سللال قللدمت دارد و نللام است اسلامی، سی تا  و بلوچ تا  و افغان تا    ۀخراسا  دور

مللردم بللدا  رغبللت   ۀراباب(. ساز رباب ازجمله آلات سرب است که تللود  ۀ: ذی  واژ1373باشد« )دهخدا،  اش رواده میپارسی

 اند.داشتهوقت خود را با صدای آ  خوش می ،محاف  و مجالس از  در ب یاری و  ا  دادهنق

 یکرنلللللا نلللللوایی ایلللللن دو آهنلللللا
 

 چنلللللا ۀبلللللر رود و ربلللللاب و نالللللل  

 (96:  1376)نظامی،                               
 

 

 ب لللللی چنگلللللی پنهانی لللللت یلللللارا
 

 ربلللاب و چنلللا علللال  گلللر ب لللوزد 

 (54:  1378)مولوی،                              
 

 

 ربللللاب شللللود ۀکی لللله چللللو  کاسلللل 
 

 بللللاز وقتللللی کلللله ره خللللراب شللللود 

 (855تا:  )سعدی، بی                             
 

 

 ربللاب کجللا ۀسللمار وعللظ کجللا نغملل 
 

 چه ن بت است برنللدی صلللاح و تقللوی را 

 (2/ 3:  1369)حافظ،                              
 

 

 کللی تللوا  بللی جللام نوشللید  شللراب 
 

 مطلللرب ربلللابهلللیچ کلللس نقلللنید بی 

 (14:  1359)سلطا  ولد،                         
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 نامهآغاز كتاب رباب -6

کند: و آ  ای لطیف بیا  میای شیوا، نکتههین، پس از تحمیددیالنامه به پیروی از پدرش مولانا جلالسلطا  ولد، در آغاز رباب

وا   السَّمعأنقاءکُ  وجاعا ا لاکُ     یذشود: »قُ  هُوا الّکیفیت ارتباط با مخاسب است که به پیروی از کلام خدا با فع  بقنو آغاز می

 .(23الأبصاار وا الأفئِداه...« )ملک/ 

در تف للیر   چق  و دل عطا فرمود. سلللطا  ولللد  ،ای پیامبر، بگو خداوند آ  آفریدگاری ت که شمارا آفرید و به شما گوش

زیللرا گللوش، ؛ آغللاز کللرده «بقللنو »نامه را بللا فعلل  بد ، مانند مولانا، رباب  یمبارکه، به دلی  تقدّم ال َّمع به سایر اعضا  ۀاین آی

هللا ای بللرای ورود دانشتوانللد دروازهها قرار داده و گللوش مینخ تین نعمتی است که خداوند تبار  و تعالی در وجود ان ا 

   :باشد

 از ناللللله و بانللللاِ رابللللاب بشععععنويد 

 مللللاًئبللللا فاغللللا  و نوحلللله گویللللد دا
 

 عقللللد در هرگونلللله بللللاب یهانُکتلللله 

 ای خلللللدا و ای خلللللدا و ای خلللللداک

 (5:  1359)سلطا  ولد،                           
 

 نامه جايگاه عقل در رباب -7

»و در معنی این حللدیک کلله مصللطفی  استناد کرده: )ص(سلطا  ولد در تبیین عق  و کارکرد آ  به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام

خوشا احللوال ک للی کلله عقلللش .  (85»سُوبی لِمان کا ا عاقلُهُ اامیراً وا ناف ُهُ ااسیراً وا وای ٌ لِمان انعاکاسا« )هما :    ال ّلام فرمود:علیه

ن حللدیک را بلله زیبللایی بلله نظلل  سپس تف یر ایلل   .(86)هما :    فرمانروا و نف ش اسیر باشد و وایک بر او که عکس این باشد«

 درآورده است:

 از پیغمبلللر انلللدر شلللرحِ ایلللن بشعععنو

 ای خنلللک آ  کلللو بُلللود عقللللش امیلللر
 

رِّ یقلللین   گلللر تلللو ه لللتی ساللللبِ سلللِ

 نفللللسِ دو  گللللردد ورا بنللللده و اسللللیر

 (86)هما :                                         
 

پللس شای للته اسللت   ؛این نکته بود که عق ، عرشی است و نفس، فرشی  )ص(اللهمقصود سلطا  ولد از تف یر حدیک رسول

 شود:عق ِ عرشی بر نفس زمینی پیروز 

 کللللله عقللللل  او ملللللاده بلللللواد وایِ آ 

 لاجالللللرم مغللللللوب باشلللللد عقللللل  او
 

 نفللللس زشللللتش نللللرّ و آمللللاده بللللواد 

 جلللز سلللوی خ لللرا  نباشلللد عقللل  او

 (2462-2461/ 5دفتر    13)مولوی، مثنوی،     
 

 نامه در ربابجايگاه عشق  -8

دان ت و بر این باور بللود کلله عقللد ای بنیادین و ازلی میعقد را پدیده  ،سلطا  ولد نیز مانند ب یاری از عارفا  پیش از خود

 مجازی پ  ارتباسی میا  عاشد و معقوق است.

جوهر حرکت افلا  و دانند و آ  را  حکما عقد را در تمامی موجودات عال  جاری می  .ترین بحک عرفا  است »عقد، بنیادی

 .(119: 1379پندارند« )حائری، کواکب می

ر  چللو  کُنللد عقللد حقیقللی در تللو سللا
 

 گلللر بُلللواد آ  بلللر خلللدا یلللا بلللر بقلللر 

 (351-346:  1359)سلطا  ولد،                 
 

 .بالللذّات اسللت لفت رحمانی و الهام شوقی است. و ذات حد که واجد تمام کمالات اسللت و عاقلل  و معقللول  »عقد حقیقی اُ

ها محبوب حقیقی است کلله ذات احللدّیت باشللد و مللابقی عقللد  یعاشد و معقوق است و بالجمله عقد حقیقی عقد به لقا
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ورزی به جمللال الهللی در نمودهللای عقد  ۀ(. »در عرفا  عاشقانه، تمامی هنرها نمون290:  3، ج  1362مجازی است« )سجادی،  

 .(159: 1398مختلف است« )امینی لاری، 

ر بگیلللرت ج للل   وجو در عقلللد را از سلللا
 

 سللر ماکاللش از درگاهللش هللیچ ای فقیللر 

 (85:  1359)سلطا  ولد،                         
 

کوشد تا او را بجوید و ها میکند که عاشد همانند آینه است و معقوق با تمام وجود و در تمامی زما کید میأسلطا  ولد ت

 راز دل با او بگوید.

 آیینلللللۀ آ  حُ لللللن و روعاشق لللللت 
 

 حلللللدّ تعلللللالی نانگلللللرد در غیلللللرِ او 

 (109)هما :                                       
 

 تقابل عقل و عشق  -9

خللواه دانللد. اقبللال لاهللوری شللاعر آزادیمی عقللدمانند اکثر شاعرا  عارف و عارفا  شاعر عق  را نقطه مقاب   نیزسلطا  ولد  

 گوید:می ،پاک تانی که از مریدا  مولانا و سلطا  ولد بود

 هر دو امیر کاروا ، هللر دو بلله منزلللی روا 

 شللش جهللات را  ۀعقد ز پللا درآورد، خیملل 
 

 کقللا بارد، عقد باللرد کقا عق  به حیله می 

 کند، تللا بلله سنللاب کهکقللا دست دراز می

 : ورق پنج(1927)اقبال لاهوری،               
 

 نامه تقاب  عق  و عقد را این گونه سروده است:سلطا  ولد در رباب

 عقلللد عکلللسِ عقللل  آملللد در جهلللا 

 عقللللل  را از فخلللللر باشلللللد افتخلللللار

ربی ر و پلللاییش باشلللد تلللاج و سلللا  سلللا
 

 غیللللر ایللللن باشللللد همیقلللله مایلللل ِ آ  

 عقلللد را بلللرعکسِ او فخرسلللت علللار

ر گللللردد و  رّ ورا سللللا  نللللور نظللللرسللللِ

 (347)هما :                                       
 

 بیدل دهلوی  ۀنگاهی به زندگی، احوال و انديش  -10

ۀ سللنجا  و تللودشناسللا  و سخنگوی هندوستا  است که پارسیمیرزا عبدالقادر بیدل عظی  آبادی، از شاعرا  بلندمرتبه پارسی

داشتند، از جهت پایگاه شللاعری به او اعتقاد قلبی دارند و بیدل را صاحب کرامات میمردم هند از جهت کمالات معنوی ن بت 

 شناسند.ترین شاعر میالدین جامی گرانمایهوی را پس از امیر خ رو دهلوی و نور

وایا  ، در شرح پیقلل عنصر چهارای از منقصت نیز دارد که سراست که مجموعهآور و توانای غزلآبادی، شاعر نو »بیدل عظی 

عرفانی اسللت،  ۀنکت 75که دارای  نکات، است ، مکتوب اخوانیات و در هما  سبک رقعاتراه سریقت و ذکر احوال آنا  است. 

 .(1794: 1372هایی من ج  و پخته نگارش یافته است« )صفا، از میا  آثار منثور او نکات بیدل با نثری ساده و عبارت

هللای غریللب در زبللا  فارسللی فصحای عجلل  نی للت و ترکیب  ۀعقیده دارد: هرچند اشعارش موافد محاور  »واله داغ تانی

کللرده بیقتر در ایللن بحللر شللناوری می ،اما شعرهای بلند و برج ته ب یار دارد. میرزا را بحر کام  مرغوب افتاده  ،اخترار نموده

 (.137: 1345نی، راست« )سدار نگا

 ام تو کری  مطلد و من گدا، چه کُنی جز این که نخوانی

 

 ام درِ دیگللری بنمللا کلله مللن، بلله کجللا روام چللو برانللی 

 (25: 1389)شفیعی کدکنی،                                   
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 شاعری بیدل ۀشیو -11

 بنللدا ِالیاز خاو    .دهللدمیجذّاب را به مخاسللب انتقللال  های  بکر و معناهای  و مضمو   داردخاص    ایوهیدر نثر و نظ  ش  دلیب

را در شللعر خللود مخصوصللاً   نیدلنقلل   هللاییالیخو ناز    کیلل بارهای  مضللمو   شیبود که با فکر و فرهنا خللو   حهیقرخوش

 است. مقهور شده  یاصفهان ای یسخن که به سبک هند ۀو یو آ  ش  گرفت کار میهب  یعرفانهای غزل

 خاصهای تركیب  -11-1

 خاصی است که او استخدام کرده است:    هایها و ترکیب بافت  ،های شعر بیدلاز ویژگی

 فرصت و...فرصت کمین، حیرت آهنا، عدم

 فهملللد زبلللا  راز ملللنحیلللرت آهلللنگ  کللله می

 

 خللواهی، گُللزینفرصت دو روزی هرچه میای عدم 

 (86:  1369)سبحانی توفید،                               
 

 آمیزیحس  -11-2

 شد  دو حس به یکدیگر است: بیا  و تعبیر سوری است که حاص  آ  آمیخته

 امری اسللت دیللداری و در بیللت زیللر ۀآین ،)بوی گ  امری است مربوط به حس بویایی  ای بود كه پنهان كردند:بوی گل آينه

 :دیداری و صدای عندلیب شنیداری است( کرد )شمع روشن

 تللوا  کللرد از صللدای عنللدلیب شللمع روشللن می

 

 زای عنللدلیب گللر، بلله ایللن گرمللی اسللت آه شللعله 

 (136)هما :                                                 
 

 تصويرهای متناقض )پارادوكسی( -11-3

فقللر نی للت و  ،کنند: سلطنت فقر، که اگر سلطنت باشدیکدیگر را نقض میتصویری است که دو روی ترکیب از لحاظ مفهوم  

 سلطنت وجود ندارد.  ،اگر فقر باشد

 ک للی پوشععد لباسللی نی للت تللا  عريععانیغیللر 
 

 از خجالللت چللو  صللدا در خللویش پنهللانی  مللا 

 (116: 1388)بیدل،                                         
 

 بیدل و آينه -12

 ،است. »از نظر بیللدل  منتقر کرده  دلینام در نقد شعر ب  نیه  به هم  یداند و کتابها مینهییرا شاعر آ  لدیب  ی،کدکن  یعیاستاد شف

گللویی : از تعجّللب چقللمانش بللاز گر است. یادآور حیرت است همین که میآینه به اعتبار اینکه مانند چقمی همیقه باز جلوه

 شد...

 رملللللز دو جهلللللا  از ورق آینللللله خوانلللللدی 

 ز حیللللرت دل بنللللد نقللللاب تللللو گقللللودی ا

 تراشللللیمللللن و حیرانللللی و معقوقک دلیلللل ب

 

 جلللز گلللرد تحیّلللر، رقملللی نی لللت در اینجلللا 

 گری کللللارِ کمللللی نی للللت، در اینجللللاآیینلللله

 جللز شللوق بللرهمن صللنمی نی للت در اینجللا«

 (105)هما :                                                 
 

بلله همللین دلیلل  اسللت و اگللر بخللواهی   ،امها خواندهاگر او را شاعر آیینه  .آینه: در شعر بیدل بالاترین ب امد را دارد  موتیو 

 چیزی جز تصویر حیرت نخواهد بود: ،ترین پیام عرفانی و فل فی شعر او را نیز دریابی مه 

 تحیّعععربیلللدلک سلللخنت نی لللت جلللز انقلللای 

 

 باشلللد«دیلللوا  تلللو ۀ تلللا صلللفح آينعععهکلللو  

 (323:  1389)شفیعی کدکنی،                             
 ج
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 نقد شیر بیدل  -13

وی   هایقاره مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در ایرا  پس از حافظ و سعدی غزلشعر بیدل دهلوی همواره در ایرا  و شبه

 در محاف  ادبی مورد توجه بوده است. 

 نقد شیر بیدل در ايران  -13-1

نوی د: »بیللدل در تللاریخ ادبیللات فارسللی اوج ، در نقد بیدل می«هابیدل شاعر آینه»استاد شفیعی کدکنی مؤلف کتاب ارزشمند  

نی و پللیش از او آغللاز شللده بللود و ای کلله از دورۀ فغللاشللود. سللرز تللازهای است که به نام هندی یا اصفهانی خوانده میشیوه

سالب و سلللی  تهرانللی، در شللعر او بلله اوج  ،کلی  ،صائب  :ند ازاص و برج تۀ آ  شیوه در قر  یازده  عبارتخهای مقچهره

 رسد. می

 رضازاده شفق -13-1-1

الحد که بیدل در غزل عرفللانی و  .یکصد و هزار بیت ساخته است  برهند، بالغ ۀقریح»بیدل دهلوی، آخرین شاعر نامی و خوش

 (.351: 1369سبک هندی را نقا  داده است« )رضازاده شفد،  ۀکار برده و بهترین نمونهاشعار ذوقی و مثنوی، استادی ب

 قارهنقد بیدل در شبه -13-2

آفرینی در خیالی و مضللمو با ناز  هل( به علت نظر دقید و فکر عمید   1133  -1054دهلوی )  آبادیر بیدل عظی دمیرزا عبدالقا

 داده است.خود، خوانندگا  را زحمت فکر و نظر میشعر 

 ظهورالدين احمد  -13-2-1

فغان للتا  و رود و در ا»کلیات ضخی  شعر او را با دقت و صبر باید مطالعه کرد. از شعرای بزرگ دورۀ تیموریا  به شللمار مللی

 نقین آسیای میانه نیز معروفیت دارد. مطالعۀ خصوصی و جدی آثار او در سدۀ بی ت  میلادی آغاز شد.های م لما ایالت 

 دامللن بلله گُلل  تللو،  از  نگلله  خرمن،  صب   تو   از  نافاس

 

 جایللت« اسللت  مللن از تهللی  مللن،  برِ  در  که  آ   تویی 

 (1: 1374  ین،دظهورال)                                   
 

 بیدل مشايخ -14

تکمی  اسلاعات و ک ب تجربه و کقللف و شللهود عرفللانی   برای  ،بیدل که از جوانی به تصوف و عرفا  گرایش پیدا کرده بود

 ازجمله:  ؛کردزیرنظر مقایخی بزرگ سلو  می

 شیخ كمال -14-1

 در  و  بللود  قادریه  مقایخ  از  او  دارد.  نام  کمال  شیخ  ،کندمی  یاد  وی  از  عنصر  چهار  در  و  یافته  تعلی   او  از  بیدل  که  نخ تین ک ی

 شللیخ ایللن بللا را خللود ۀرابطلل  بیللدل اسللت، داشللته اخلاص وی به نیز بیدل پدر داشت، سکونت  بهار  روستاهای  از  ساگر  رانی

: 1388)بیللدل،    بللود«  مقللدس  ذات  آ   وسللاست   به  الاعظ غُوث  حضرت  مقدس  روح  از  فقیر  والد  کند: »تلقینمی  بیا   گونهاین

 .وسه(بی ت 

 كابلی شاه -14-2

 شللمس و  مولانللا  احللوالات  بلله  حالشللوریده  شیخ  این  با  بیدل  ارتباط  کاب  بوده،  به  من وب  و  که سیّد  دانی »تنها همین قدر می

پللس از ایللن شللور و  دهللد،می دست  جنو  شبیه حالی به بیدل سرا شوریده شاه  این  با  ملاقات  اولین  در  دارد،  شباهت   تبریزی

 پللس  و  شودمی  سرگقتگی  دچار  دو سالی  مجذوب  عارف  این  فراق  در  بیدل  شود.شیدایی بیدل، شیخ همانند شمس ناپدید می
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 ملاقللات نخ تین .چهار(و: مقدمه، بی ت 1388یابد« )بیدل، می رهایی چق  درد از بیدل مجذوب این با دیگر ملاقاتی در آ   از

 از  پللس  بعللد  اسللت. دو سللال  بوده  دو سالهوبیدل بی ت   که  بوده  1076  به سال  این  و  افتدمی  اتفاق  دهلی  در  کابلی  شاه  با  بیدل

 خللود  گریسللپاهی  دورا   در  آ   از  پللس  و  شودمی  گ   کابلی  شاه  ملاقات  یک  از  بعد  باز  اما  یابد،می  را  او  فراوا   جویوج ت 

 درنیافته است.  خبری او از  ،بوده  عنصر  چهار نگارش مقغول که بعد سال  بی ت  تا و  یابدمی را  شاه

 بیدل ۀ های انديشساحت  -15

های گونللاگو  پللژوهش و کنکللاش رایج زما  خود، در رشته  هایهای مقایخ خود و با آگاهی از دانشتأثیر اندیقهبیدل تحت 

 کرد.

د... کللرصوفیه و بعضی مقایخ و مجللذوبا ، آشللنایی حاصلل     ۀ»بیدل در اکثر علوم رسمی و حکمی تبحر داشت و با سریق

 انصللاری و در للهاسراز غزالی و خواجه عبللدپردازا  هند وی را در نثر، ه عرفانی قوی دارد. تذکره  ۀبعضی از مثنویات او صبغ

 .(124:  1371کوب،  ینسرایی اوست« )زرّبیدل در غزل ۀاند... اوج قریحشعر همانند سعدی و مولوی خوانده

 های عر انی بیدل انديشه -15-1

. در ایللن اسللت بر کقف و شهود بیدل، عارفی حکی  و حکیمی متکل  است و مکتب اندیقگی او عرفا  اشراقی است که مبتنی

 خود را بیا  کرده است:   ۀی اندیقرباعی مبان

 صلللد شلللکر کللله غیلللب  بللله شلللهود انجامیلللد

 یعنلللللی اسلللللرار بلللللاسن  ظلللللاهر شلللللد
 

 سلللللاما  خیلللللال  بللللله نملللللود انجامیلللللد 

 کللللارِ عللللدم آخللللر بلللله وجللللود انجامیللللد

 (2-1:  1388)بیدل،                                        
 

»عرفا  انعکاسی است از خیالات، افکار، تأثیرات کیفیاّت و جذبات و اح اسات بیدل و اسرار زندگی او بعد از مثنوی معنللوی 

 .پنج(وپنجاه ،مقدّمه :گنجینه بزرگ در ادب دری است« )هما 

 النهرقاره تا ماوراءو هند و شبه  را یکه در ا  دش  باعک   عربیبه مکتب وحدت وجود ابن  دلیب  یفتگیعارفانه و شهای  قهیاند

 فراه  آورد.   یشهرت  ،عثمانی و

 چلللله دارد ایللللن صللللفات حاجللللت آیللللات

 

 بلللللله جللللللز وردِ دعللللللای حضللللللرت ذات 

 (30: 1393کللللللاظمی، )                               
 

 ادبی  ۀ انديش -15-2

 ایللن و انللدگفتهمی خیللالی«»ناز   بلله آ  معمولاًهای ظریف بودند که در پیِ یافتن مضامین باریک و نکته  هندی  مکتب   شاعرا 

 شاعر  یک  حتی  و  اندبوده  مقتاق  کار  بدین  شاعرا   ب یاری این  هاست.پدیده  میا   غریب   و  پنها های  رابطه  کقف  خیالی،ناز  

 کرد.می برابری  فارسی شعر  بزرگا  از  ب یاری با نظر این از ه  هندی  مکتب   متوسط

 نخچیرش  خو   رب  یا  است   کرده  ح   مغناسیس  چه

 

 سللعی پللر تیللرش  از  اسللت   پللیش  قدم  یک  پیکا   که 

 (48)هما :                                                  
 

ا خ رو تنهللا صللوفی و عاشللد ما ؛های بیدل از نظر کیفیت و کمیت به غزل امیر خ رو شبیه است ات، غزلبیدر بحک از اد

 بود و بیدل با تصوف و عقد چاشنی فل فه را ه  درآمیخت. 

 یلللاد آ  عیقلللی کللله عقلللد جلللاودانی داشلللتی 

 دردی مبلللاشای بلللرهمن بیخبلللر از کلللیش بلللی
  

 ای چلللو  آسلللما  بلللر آسلللتانی داشلللتی سلللجده 

 مهربلللانی داشلللتی پلللیش ازیلللن هللل  ملللا بلللت نا

 (123)هما :                                                 
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  لسفی ۀ انديش -15-3

 زدگی در برابر آفریدگار ه تی است.زندگی بیدل شیفتگی و حیرت ۀفل ف

 .(30بدانی « )هما :   خیام  نور از اندیشفل فی  شاعری را او  که است   دشوار  گونه همین »به

 بیدل و موسیقی -16

 بیللدل بللود کلله در  موردعلاقلله  عناصر  از  یکی  وجوه مقتر  بیدل و سلطا  ولد همنوایی با ابزار موسیقی بود. ساز نی،یکی از  

 وسللیلۀ نللواختن سرفی از بوریا؛ با سرفی از و دارد ارتباط نیقکر با سرفی از نی چرا نی  زیرا:  دارد.  چقمگیر  حضوری  شعرش

 گیرد.می  کاربه  بیت  یک در و یکجا را نی از  خاصیت  چند  گاه بیدل  است.  سرفراز و  راست  سرفی از و  شودمی

 زایللد عقللده لللذّات، فکللر کلله نقللاید آزادگللی بلله کللیش

 

 بللرو  آ شللکر بنللد ، زنععی چللو نللدارد، خلل  و پللیچ نفللس ره 

 (17)هما :                                                           
 

 هایمثنو -17

 ۀپللژوهش منظوملل   نیکه در ا  «عرفا »  و  سور معرفت »  ،«رتیح  سل  »،  «اعظ   طیمح»دارد:    یچهار منظومه در قالب مثنو   دلیب

 :  موردنظر است   رتیسل   ح  یمثنو 

به نظ   1080 سال در یقابوریعطار ن رالطیاز منطد یرویبه پ  که  است   یلیتمث  ایمنظومه  ،دلیب  یمثنو   نیدوم  ،رتیسل   ح

 است. آمدهدر

 شللرح  در  بیللدل  .اوسللت   شاعری  دورا   تألیفات  از  متفاوت  اثری  که  است   حیرت  سل    مثنوی  بیدل،  ارزشمند  آثار  از  یکی

 در سللیر، اصلل  امللا ؛رفللت  جللایی هللر بلله معرفت  سلب  خاسر به  و  کردم  سلب :  گویدمی  نمادین  داستا   این  مفص   رویدادهای

 است:   بد  مقامات

 را بلللللد  مقاملللللات سلللللیری بکلللللن
 

 را خویقللللتن حللللال تبللللدی  ببللللین 

 (134:  1342)بیدل،                               
 

 داشت که به زیردستا  چندا  توجه نداشت.  ییفرمانروا  یملک قدس پادشاه در

 یشلللاهکللله در مللللک تقلللدس بلللود 

 ملللی اسلللرار وحلللدت، نقلللد جلللامش
 

 یصللللاحب کلاهلللل  ی، للللندما یعلّلللل مُ 

 بلللله کثرتگللللاه امکللللا ، روح نللللامش

 (20)هما :                                         
 

کالبد بود که چهار فرمانروا داشت: بلغ ، خللو ،   نِیو آ  سرزم  درسی  آبادپادشاه به گردش رفت و در مقرق به عقد  یروز

 بودند. مزاجفرما    ریدر ز یاما همگ ؛سودا، صفرا

 بهلللار آ  چملللن بلللود یدختللل  یپلللر

 یگانلللله یمللللزاجش نللللام و در معنلللل 

 یللللازین یعللللروس جمللللله گللللاه بلللل 
 

 چلللران آ  لگلللن بلللود یخلللوب شلللرر 

 و ارکلللانش بهانللله یشسلللرا پلللا خلللو 

 یمجلللللاز یشفلللللرون محفللللل  عللللل 

 (23)هما :                                         
 

 

 

سر بردند و از وجللود او ملللک هم با ه  بگذشت و خوش و خرّ یروزگار ،کردازدواج  با اوو    دشرو  یآ  پر  ۀدلداد  پادشاه

 ت:تن شگفتن گرف
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 صفت عقل  -18

 نللللامش فکللللر هقللللت  اسللللتاد بلللللی

 شللللللللللوایب دور از نزدیکللللللللللی او

 عقللل ، نظللل  و نثلللر معلللدومبللله للللوح 

 ز درش فل لللفی شلللد حکملللت آغلللاز
 

 جلللامش بلللهها مقلللک  حللل ّ شلللراب 

 از بلللللللاریکی او فربلللللللهمعلللللللانی 

 نقللللانش گقللللته مرقللللومز کِلللللک بی

 مهنلللدس چلللرخ پلللرواز ،بللله بلللال او

 (32:  1388)بیدل،                                 
 

  کند.  ح  را آسما  کرات  ه تی  جها  مقکلات تمامی تواندمی که  است   استاد  هقتمین فکر،

 محبّت صفت -19

 محبّللللت  اهلللل  دل یعنللللی از سللللوم

 علللللال  ایجلللللادۀ نقلللللئ وجلللللودش

 

 اُلفللللللت  زنجیللللللرۀ سللللللراپا حلقلللللل  

 آدم تفصللللللی  جللللللوهر ظهللللللورش

 (41–40)هما :                                  

 و  آفللرینش  سرم للتی  موجللب   دل  وجللودآیللد.  سومین رکن از ارکا  مودّت، همانا محبّت اسللت کلله از دوسللتی پدیللد می

 م للتی  و  شللور  او  وجللود  از  آفرینش  ذرات  و  است   جها   دو  هر  آفرینش  ۀسرچقم  محبّت   است.  ان ا   خلقت   اص   حضورش

 کلله گونللههما  شللود؛می محبّللت   و  عقللد  آفرینش  باعک   زیبایی  و  حُ ن  که  کرده  اشاره  اساسی  ۀنکت  یک  به  بیدل  :کنندمی  پیدا

 :بود  فرموده  حافظ

 زد دام تجلّللللی ز حُ للللنت  پرتللللو  ازل در

 

 زد عللال  هملله بلله آتللش و شللد پیللدا  عقد، 

 (296: 1369)حافظ،                              

 عشق جنون -20

 افتاد   و  گمراهی  خطرات  از  سالک  اگر  آفرین است.یعنی حُ ن عقد  ؛شودمی  آغاز  عقد  ،تابدتجلّی حُ ن که بر تعیّنات برمی

 ؛نللدارد وجود عققی نیاید پدید رهروا  دل در محبّت  اگر که معنا بدین  ؛رسید  نخواهد  مقصود  سرمنزل  به  نپرهیزد،  راهیبی  در

  کنند.  دلنوازی محبّت  و  عقد حال پیدایش اثر در تا بگذرد  مقامات از و  بگیرد را پیری  دست  لازم ت  بر رهرو پس

 پنهلللا  قطلللره در کنلللد گهلللی سوفلللا 

 دارد گللللزار صلللد عقلللد گللل  ازیلللن

 تجلّلللی جلللا  آ  عملللر یلللک چنلللین

 

 قطلللره ریلللزد رنلللا سوفلللا  از گهلللی 

 دارد کلللار چنلللدین نیرنلللا بللله ایلللن

 ت للللّی معنلللی از داشلللت  صلللورتبللله 

 (97)هما :                                        
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او در هندوستا ، پاک تا ، ماوراءالنهر، ایرا  و تمللام  ۀپس از بررسی و تحلی  سل   حیرت اثر عبدالقادر بیدل که شعر و اندیق

سلطا  ولد که در ایللرا ، عثمللانی آ  روزگللار، گنجلله و   ۀنامو از جانب دیگر مثنوی رباب  گویا  اثرگذار بودهجغرافیای پارسی

 دست آمد.هاین نتایج ب  است، داشتهگوی شهرت  شروا  و سایر مناسد پارسی

تعلیمللی، او را سرمقللد خللود شیوۀ شعر عرفانی و   ،الدینتردید پس از مولانا جلالیست که بسلطا  ولد، شاعری عارف ا

 صوفیه پاسداری کند.  گرانبهای و توان ت از میراث قرار داد

 مثنللوی  خورشللیدِ  از  را  خللود  تللراوش  و  نللور  که  است   تابا   ماهِ   همچو   اسلامی  عرفا   و  ادب  آسما   در  نامه،رباب  مثنوی

 .کندمی روشن را نوسفرا  تیرۀ  هایشب  و  گیردمی مولانا
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آفرینی، ترکیبات خاص که بیللانگر جامعیّللت فرهنگللی گویی، مضمو بیدل اثری تمثیلی است با مقک   مثنوی سل   حیرتِ

 قاره است.در شبهکاربرد زبا  دری  ۀدهندبیدل و نقا 

مانند سلطا  ولد، بر این باور بود که عق  در برابر عقد ناتوا     نیزبیدل    ،های سل   حیرت و محیط اعظ به گواهی مثنوی

 ذرّات ه تی سریا  و جریا  دارد.  ۀو عقد حقیقی در هماست 

مولانا و از هوادارا  مثنوی و دیوا  شمس بود که در ۀ  بیدل دهلوی شیفت  ،بینامتنیت   ۀویژه نظریهای نوین ادبی بهبنابر نظریه

صللورت اخللذ و هایی بهبللرده و مضللمو  بهللرهیات خود از آ  بزرگوار، سلطا  ولد، سعدی و حافظ ها و غزلب یاری از مثنوی

 کار گرفته است.هاقتباس از شعر آنا  ب

های بد  ان ا  اسللت. فرمانروای سایر اندام ،در سل   حیرت ماا ؛حرکت به سوی کمال ان انی  ۀنامه، مقدّمدر رباب  «عق »

سرنوشت ان للا . عقللد، ۀ کنندتعیین ،رای آموختن آداب و احکام شریعت است و در سل   حیرتنامه ابزاری بعق ، در رباب

 ات بیدل به اوج شکوه رسیده است.یا در غزلما ،نامه، جایگاهی به مراتب بالاتر از عق  داردربابمثنوی  در 

سلللطا  در حللالی کلله    ؛عربی بوده است زیرا وی از پیروا  مکتب ابن  ؛عقد از دیدگاه بیدل، تف یری وحدت وجودی دارد

 آید.شمار میهعقد عارفانه مولانا ب ولد از پیروا 

در شللعر  است؛ اما دهشساری و جاری  ،های ه تیپدیده ۀسلطا  ولد، عقد هما  حقیقت مطلد است که در هم  ۀبه عقید

 بیدل به استعداد سالک ب تگی دارد.

اما عقد، فرمانرواسللت  ؛کنداین که در هر دو منظومه، عق ، سالک را تا خودشناسی و خداشناسی یاری می  سخن فرجامین

 او پیقگاه معقوق ازلی است. و مقصد و مقصودِ

 لافللد چلله بللا  عق  اگللر در بارگللاه عقللد می

 

 بر درِ سلطا ، سرِ چندین گدا خواهللد شک للت  

 (657:  1388)بیدل،                                    
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